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  چکیده

مفنود   بوددایی   بوو  یوبو بوددایی منایا وو       سنّتیکی از مفاهیم مطرح در 
  اسوت  اسوت  ایوم مفنود  در میوامی مکاموا بوددایی مطورح        "چیتوبدهی"

کلوی   ی  یوا  زئ و   د  معنوا  ا ییوو   نا دیوو   چیتوو در  بددایی بودهی مفند 
  ا ییو مطورح    در معنا چیتوبدهی ،بددایی ادور د  درطریقت منروکارمیبو

شودد   فورد  موی  سایک است کو منجر بوو  جواو   رهوایی    سر آغاز مسیر 
معادل  مدان آن را بیدار  دل مرزیو کرد مقریباًکو میلا ّ درمعنا چیتوبدهی

سورآغاز مسویر  اسوت کوو یوک      است،   آن ظو در عرفان اسلامیمفند  یق
کند ما خدد   سایر مدزدداو را از ر و   جواو   بوو    سایک بددایی طی می

دارا  اهییوت  سا د  بو هییم دییل ایم مفنود  در بوددایی منایا وو    بررهایی 
یا سایک "ستدوبدهی"گا و ها  دوگا چیتو از یبو است  در ایم طریقت بدهی

 آیود   آن را از بوو شویار  یوی   آرما ی ایم طریق در سویر  سولدع عرفوا ی    
مفنودمی  چیتوو  بودهی  دا ند  در ایم معناماو  ر د سایک بو طریقت میمقدّ

افتود    در فرد امفاق موی ت کو در یک یحظو   بو صدرو دفعی شندد  اس
ایوم  هوا  کدشدما زمینوو شدد  از ایم ر  سایک منایا ی میم میشخص مُتفطّ
  اصولی امور   زودد        چیتو در معنا  کلوی سازد  بدهی رخدادرافراهم

ابود بود ن   مند هستند   موا  مطلقی است کو هیگان در ذاو خدد از آن بنرو
سوتدو بوو بوایمریم مرمبوو کیوال      ما د  حتی زما ی کوو بودهی  مغییر باقی می

سوان  چیتو با سوایر مدزودداو هوم   رسد،درحقیقت  زدد  خدد یابدهیمی
 است "متنتا "  "کایو دهرمو" "شد یتا،"چیتو معادل است  ایم مفند  از بدهی
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 ر  وا، کَ ،وکای و ورم و ه شود یتا، د   نایا وو، سوتدو، م  دهی، بُیتَّوچدهیبُ ا:هواژهکلید
 زنیا رَپِ

 مهمقدّ
   (anatta) ، ا توووا(anicca) ر بوووددایی سوووو اصووول بنیوووادیم ا ی وووودر  ظوووا  مفکّووو

گد و نباو   پایودار  در  ظوا    هر "ا ی و"ل اس اصمطرح است  بر اس (dukkha)د کنو
در اصل د    دا ند می  هیو چیئ عایم را در حال صیر رو یا شدن  شددهستی  فی می

 امیم هدیت کواذ   شدد   آ  و را خدد میمیم یا خدد مستقل ا کار میآ زدد "ا تا "یا 
موریم  مفنود  ر و  اصولی    قا دن ر   است  "د کنو"شدد  اصل سد  یا ا ستو میفرد  د

ت بوددایی اسوت کوو سوایر     در سنّ شناختیشناختی    جاوشناختی، ا سانآمدزو هستی
ها  بوددایی  ها  آمدزوگیر د  از ایم ر  مبنا  هیو شاخوبا آن  قش می در پید دمفاهیم 

 جواو    "  مبییم آن،   هدف هیو آ نا  " اقعیت ر  " ر یار یی با ،وچیتَّدهیزیلو بُ از
هوا  مختلوب بوددایی، آمودزو ر و         است  با ایم هیو در میوان شواخو   "رهایی از ر  

از زیلو مفاهیم منم   مرمبوت   شدد ها  مختلب مفسیر می وها  رهایی از آن بو گدراو
مکاموا بوددایی   ة و است کو با مفسیرها  متفا و در هیچیتَّبا اصل د کنو مفند  بدهی
 اموّا ر د کار موی بواش ا ییو سادة معنا  ایم مفند  در " ادونروم "مطرح است  در مکتا 

ت بووایمر  منایا ووو ایووم مفنوود  گسووترش معنووایی بیشووتر  یافتووو   از اهییّوو سوونّتدر 
 "شود یتا " ،"وچیتّو بدهی"زیلو  از  مفاهیم  ابستو بو آن "ستدوبدهی"ة برخدردارشد  آمدز

در موداع    گفتارهوا     منایا و است کو بذر هیو آ نا سنّتمریم  زدو منم"کایومر " 
است   استادان منایا ی با  گاو   مفسیر   ود بوو    شدورحیا و مطبددا   متدن مقدس هینو

 ا د   آ نا پرداختو
و قد  در مسویر  چیتّها سایکا ی هستند کو با بیدار  بدهیستدومنایا و بدهی سنّتدر 

مدزودداو را از ر و    درد    هیوة سلدع عرفا ی گذاشتو ما بو کیال برسوند   خودد     
 مطلوق رهوایی  یا  یر ا و بو مدزدداو ةهی  جاو هنگا  ا د ماآ نا عندکردو   جاو دهند

 اشوی از اعیوال      ا کرَم وو  هوا  آیوددگی زد دنهوا قوادر بوو    ستدوبدهی  شد د   اصل
بتدا ند آ نا را بو رهوایی برسوا ند     ما هستند عاد  ها  شایست    اشایست افرادا دیشو

ت ایوم مفنود  در طریقوت    اهییّ ی چیستی  آ  و در ایم  دشتار در پی آن هستیم بررس
 "توا تن مَ" ،"نورب گَوتَتناگَمَ" ،" یر ا و" ،"وکای ورم ه د " سبت میان آن   مفاهییی چدن  منایا و  

ی چیتو در د  معنا  زئ کارکرد بدهیها    یبگی خداهیم بدا یممی   است؛ "شد یتا"  
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چوو     چیتو امور  ذاموی اسوت یوا اکتسوابی؟     بدهی  کلی یا ا ییو   نا دیو چیست؟ آیا 
و چو  قشی در چیتّبدهی ر  ا  زدد دارد؟زنیا   کَرَو   پِرم ه چیتو با د ارمباطی میان بدهی

امکان  یل بو سعادو آدمی دارد   بو چوو شوکل در زد دن رذایول مدزودداو انرگوذار      
 است؟

 چیتهمعنای لغوی و اصطلاحی بدهی

و چیتَّو    (Bodhi)د  کلیوو بُودهی   است سنسکریت   مرکا کوو از ا   اژو9،چیتوبدهی
(Citta)  دهی در میوان پب هشوگران   معنا  کلیوو بُو   در مدرد ریشو   مشکیل شدو است

فنییدن  بو معنا  دا ستم، (bo) برخی ایم کلیو را از ریشو  ُ اختلاف  ظر  زدد دارد؛
مودان  کو موی  دا ند،بیدار    فنم می   درع کردن   بنابرایم بدهی را بو معنا   قدف،
 اکثور  ، اموّا (see:Rinpoche.1999;p.174) آن را بوو اشوراق   بیودار   یوئ مرزیوو کورد      

)بوورا   ید ووو  ووک    ا ووددا سووتو (budh) ومحقّقووان ایووم کلیووو را از ریشووو بوودد   
Suzuki.1968;p.294;Dayal.1970;p.18)       کو بر طیفی از معوا ی  ئدیوک بوو هوم دییوت

ا گلیسی آن –در دیکشنر  مشندر سنسکریت  (Monier Williams)ما یر  یلیامئ دار د 
 فودذ بوو   ، احساسی اصیل بو منظودر درع ژرفوا  »کند را بنا بو  دشتو دایال چنیم معنا می

، آگوواهی دادن، و، میرکووئ، رعایووت، درع کووردن، اشووارو کووردنمشوواهدو، مدزّوو، اعیوواق
، کوردن ملاحظوو ، پنداشتم، دادنبازما ، ا دیشیدن، دریافتم، فنییدن، دا ستم، بازشناختم
، بیدارشودن ، بندش آمدن، مدهدشی یا پس از بیدار  از خدا ( از )پس آگاهیبازیافتم

را  "بیودار  "از ایوم میوان سودز کی معبیور      ( Skt.Dicy.685b)« هشداردادن، بیدارکردن
بدداییان ازایم  اژو  در صدرمی کو دایال معتقد است کو (Suzuki.1968;p.294) برگئیدو

  (Dayal.1970;p.18) فنیندمی«فنییدن»  «دا ستم »بیشتر معنایی مرمبط    ئدیک بو 
کو خودد بور طیفوی ازمعوا ی      mindدرزبان ا گلیسی آن را بو  و کو معیدیًتَ اژو چی
و بو فحدا  شوندد    بواطنی ایوم    با مدزّ، کنندمرزیو می heart گاو بو ، دییت دارد

مرزیوو کورد در آن   «قلوا »یوا  «دل»مودان آن رابوو    یبو در ایم مرکیا خاص میبو،  اژو
اش بوو    در شکل مصودر   «بیداردلِ»یا « آگاودلِ»چیتو معنایی  ئدیک بو صدرو بدهی

 خداهد داشت « دییبیدار»  «آگاهیدل»
 ، «آگواهی ذهم»باطنی است  آن را بو  در ا دیشو بددایی آگاهی از حقیقت  چیتوبدهی

« اشعو حقیقت بددایی در قلوا »، «دل فرزا گی»، «آگاهیقلا»، «آگاهیزان»، «آگاهیدل»
سوتدو اسوت   ت حقیقوی یوک بودهی   چیتوو ماهیّو  کنند  بودهی می  یئ معبیر« اشراق دل»  
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(cf.Santideva.1997,p.14-22)شناختی است کو  قتوی در    بدهی یک اصطلاح معرفت
کنود   شناختی پیدا موی گیرد معنا  ر انیا دل یا ر ح قرار میبو معنا  قلا « وچیتَّ»کنار 
بیشتر از خودد بُودهی در متودن     کو بو هیان معناست معیدیً 5،رید ی وچیتو یا بدهیبدهی

-س ویی ک -چیتو  قتی بیشتر مقدیت شدد، آَ دمروگیرد  بدهیمنایا و مدرد استفادو قرار می
« مووریم اسووت  کاموول آگوواهی کووو متعووایی دلِ»شوودد، یعنووی  امیوودو مووی 9س ووم بُوودهی

(Suzuki.2000;295)ّا  دیگور  ق شدد   هنگامی کو ارادو بدهی   مندیر در ن در فرد محق
است  ا  مدزدد  متعایی اسوت کوو قود  در مسویر      "رَویدکدمَّ"ا سان طبیعی  یست بلکو 

 (L.DelA Vallee Poussin .1980;2.740).بدداگی گذاشتو است
ا    مشابو معنا است  معنا  ا ییو آن بیدار  یحظو چیتو در اصطلاح دارا  د بدهی

 ادو  یوئ  چیتوو در منورو  یقظو در عرفان اسلامی است   ایم معنا  ا ییو   سادو از بدهی
مر  یافت  بوو ایوم معنوا کوو     ها در منایا و معنا  گستردوچیتو بعدبدهی امّامطرح است  

چیتوو حقیقوی اسوت     افتد مننا  یدد  از بودهی ا  در ما امفاق میآ  و بو صدرو یحظو
مدزدداو بو طدر عا    ا سوان بوو    ةچیتو حقیقی یا غایی، امر مطلقی است کو هیبدهی

شدد  از ایوم  شدد   گاو  ییمند هستند کو گاو در افراد شکدفا میطدر خاص از آن بنرو
فعلیوت   شدد فرد آن را بوو فاقی کو باعث میفاق است؛امّچیتو بو اعتبار  یک امّر  بدهی

، "شود یتا "امر مطلقی است کو با مفاهیم بنیادیم منایا و هی دن، برسا د    بو اعتبار دیگر
هیو بو امر مطلقوی اشوارو دار ود کوو در      زیرا ایننا یکی است؛ "تاتن مَوندمَب "  "کایودهرمو"

 مباحث آمی بو آن اشارو خداهدشد 

 چیته در مهایانهبدهیپیشینۀ اندیشۀ 

دا ند  در کینان چیتو را برخاستو از  ظا  کینان شناختی هند یی میمحققیم مفند  بدهی
شدد ما د بارو هستی در طدفا ی از آمش  ابدد می ةشناسی هند یی در پایان هر عصر هی

هوا    کرموو  ةدا ند کو هیگر  میچیتو را معادل رخداد  ابددمتدید شدد  از ایم ر  بدهی
هووا   یکوود متدیوود شوود د    کنوود مووا ف وویلت  هووا  منفووی را  ووابدد مووی   پلیوود 

Santideva.1971;209)   اشوارو   " هدشیار    بیدار "بو "د ه ی و پ د و "(  بددا در فصل د
هدشیار    بیودار  را   ا  در آ جا دا د  آن را معادل پرهیئ از غفلت    ادا ی می کندمی

سبا  یل بو سرحد رسوتگار    جواو      مایو شاد    سر ر بو عندان راو زا دا گی  
بددا در ایم انور بیودار  را از عناصور معنود    یطیوب   رابوط        دا د می " یر ا و"یعنی 

   اآگواهی راو مور    ، مرگوی بیودار  راو بوی  " گدید  می کندگذشتو   آیندو معرفی می
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 ة  هیو (Dhammapada.1950;21;32) "ا دمر مردو اآگاهان پیش، میر دبیداران  یی است 
  معتقد د  چیتو را بو عندان زدهر  زدد  مدزدداو با ر دار دها  بددایی بدهیسنّت

محقق بخشیدو   سپس در مسیر ر شم شدگی  چیتو را درخددکو بدداها  گذشتو بدهی
دمیوو  یوان گ د  بو بوا ر بددا  کننهایی اشارو میا د    در ایم زمینو بو داستانحرکت کردو

موم   کنود کوو:   گدمیو در داستا ی اظنار میچیتو دست یافتا ییم بار در د زخ بو بدهی
گد و کو ا  آن چیتو دست یافتم کو برا  ا ییم بار در د زخ متدید شد  هنگامی بو بدهی

دیگور   بسویار سونگینی بوا هیراهوی یوک  فور       ةا  را مجبدر بو کشیدن ارابو  کند قل می
 مل بو ایم  تیجوو رسوید  ستند آن ارابو را بکشند  ا  با مأمدا هم  ییکرد د کو صد  فر می

گیورد از  گنبوان بخداهود      مصوییم موی  فایودو اسوت  نوا بوی  آ   کو ر   کشیدن هر د 
هودش  سوتدو بوی    بودهی  ز دمیهیراهش را آزاد کند   گنبان زسم سنگینی بر سرش 

 وآ رد دیگور در زنونم  بودد   دسوت  ستدو هدشیار  خدد را بو  هنگامی کو بدهیشددمی
داها وو بوو یوک    ت خیرخزیرا  یاو ا  سئا ار قلیور  زنونم  بودد  بور اسواس ایوم  یوّ       

 اقعی را محقق  ةچیتاز اینجا بدد کو مم بدهی» گدید:  بددا میشددستدو مبدیل میبدهی
 ( (Rinpoche.1999;180«بخشید    ایم ابتدا  مسیر مم بدد

معلویم  چیتو را در مدزدداو دمید   بو آ نوا  زدهر بدهی، گی خددستدوبددا زمان بدهی
، بعدها هابخشی داشتو باشند،  یی ا سانآگاهیداد کو چگد و  سبت بو دیگر مدزدداو 

رسوید د   "ارهوت " مقا  رهوایی یوا   ا  از آ نا بوی را از یاد برد د  زما ی کو عدوایم آگاه
کوو سودگند   حوایی ا ود  در  خامدشوی رسویدو  یاپایوان راو     گیان کرد د کو بوو مقصودد  

برزوا بودد  اینجاسوت کوو بوددا      انورش پوا    چنان برقرار بخشی بو مدزدداو همآگاهی
اید آخریم خامدشی  یست  زموان زیواد    رهر ها! آ  و کو شیا بو آن رسیدو»گدید: می

ها  شا وا    با دستا یئها  خدبی  شیا را بو کاشتم بذرها  مناسا بددا شدن  اداشتو
چیتوو  ها متدزو زدهر بودهی از ایم یحظو است کو ا سان«  ا  یر ا و را بو شیا  شان دادو

ستدو هستند   بشوارو ر شوم   یابند کو در حقیقت بدهیمیشد د   دردر  زددشان می
  (Saddhaarma-Pundarika Sutra.8:42-45)یابند میشدگی کامل را در

 چیته در مکاتب بودایی اهمیت بدهی

چیتو در رستگار  مدزودداو آگواو هسوتند  ا سوان     مکاما بددایی بو اهییت بدهی ةهی
چیتوو   ادو )ارهت(  یئ سیرسلدع عرفا ی خدد را با بیدار  بودهی آرما ی در مکتا منرو

یوا هداهوا   فسوا ی هسوتند  آ وان بوا بیودار          "هوا ک ل شو"ها مبرا از کند  ارهتآغاز می
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یابنود   سوط  کیوال دسوت موی    شدگی بو بوایمریم مسیر ر شم چیتو   حرکت دریبده
شوودد حووال ا کووو در   هووا منجوور بووو  جوواو فوورد  مووی    چیتووو در ارهووت بوودهی
 ةآرما ی منایا و( علا و بور  جواو خددشوان، منجور بوو  جواو هیو       )ا سانهاستدوبدهی

چو ر ش  د کو گرتقدبددایی مع پب هشگران  (Dayal, 1970, 16-17)شدد مدزدداو می
کودا  از آ نوا   یا َو متفا و است   هور یا َو، م نایا َو     زرَوسلدع سو مذها بددایی هینَو

هیو آ نا در حقیقت  احود کوو    امّادر ازرا  معاییم بددا  ظا  مخصدص بو خددرا دار د 
ا چیتو را درع کند هیوو چیوئ را بو   است یکی هستند  کسی کو حقیقت بدهی چیتوبدهی

چیتوو عشوق اسوت   هیویم     کرد زیرا حقیقت بودهی  قلبی آکندو از منر مشاهدو خداهد
را یوک  یور      چیتوو بودهی  ستدگان است  مکاما بوددایی حقیقت ذاو  زدد  بدهی

ها  گد اگدن   درزاو مختلب ظواهر  دا ند کو در افراد مختلب بو شکلکینا ی پدیامی
  (Prophet .2009;23-24)شدد می

چیتوو دارد،  و بیشوتر  بوو مفنود  بودهی    میان مذاها بددایی مذها منایا و مدزّو در 
بخشی بو مدزدداو آگواو   د ر کوردن آ نوا از    ستدو بو زنت شاد بدهیدرایم طریق 
گوی   بودداگی قورار    سوتدو پذیرد   در مسیر بودهی چیتو را میبدهی، حیاو ةر   چرخ

چیتو اسوت موا چوراه دهرموو را در دل     بدهیزستجد  آگاها و در  ستدوگیرد  بدهیمی
چیتو را از ملئ مواو راو  بدهی "شا تی د   و"  (Santideva.1955;3:1-4) ها برافر زدا سان
چیتو مسیر آزاد    رهایی را با از بیم بوردن  دا د  ا  معتقد است کو بدهیستدو میبدهی
 کنود   سوبا عوئو   بئرگوی    موی منفی گذشوتو مسوری     پندارها    رفتارها یا هاکرَم و
گوان بوا پور رش    سوتدو بودهی   (E Haris. 2017;337)شودد ها در سراسر زنان موی ا سان

  مرع مادیاو   زنل    واپختگی   شور   شوقا و بوو بیودار        صفاو  یک در خدد
بورا  آ کوو     (The ten stages.712-713)کننود  چیتو در  زودد خودد کیوک موی    بدهی
یوا   شعدر کاملاً رشد کنند   بوو بوایمریم درزوو کیوال    زدداو ذ   میامی مد هاا سان

را در خودد پور رش    چیتوو موا بودهی   باید بکدشندآ ان  ،  اشراق  برسند 4هیان بدداگی
چیتوو  اشوتیاق، اقودا    درع بودهی    دهند  کل مسیر سلدع عرفا ی چیوئ   یسوت زوئ   

 در فورد گرموا  عشوق      چیتوو بو محض بیودار ِ بودهی    (Rinpoche.1999;177)غایی
کنود    ودر آگواهی بوریم شوناخت         فودذ موی  ، ها  فورد در سلدل2)مناکر  ا( شفقت

یابود  موی ستدو بلافاصلو در  بدهی مابدها  ا  میبر ماریکی  ادا ی 6فرزا گی )مناپرزنیا(
ما زما ی کو میوا    یابدکو زنان بو منظدر ا ئ ا   خددا کار  ساختو  شدو است   در می
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ا ود   بوو مدقعیوت کنود ی ا      از کیند زنل    ادا ی خلاص  شدو شعدرمدزدداو ذ 
کسوی کوو ایوم      (Suzuki.1907;314)یابود دسوت   مدا ود بوو آراموش   ا د ا   یوی  رسیدو
دهود  شدد   اعیایی را ا جا  میشناسد، از چرخو باززایش رها میعظیم را می آگاهیدل

 ست   کو برا  خددش   دیگران سددمند ا
سووتدو پووس از مفنوود  بووددا، آ  ووو در بووددایی منایا ووو اهییووت دارد، بوودهی       

بو (Suzuki.1900;11:27). آگاهی( استچیتو )دلسرشت(است کو ذاو آن، بدهیآگاهی)
 اسوت    "یا وو سوتدو بودهی " مذها منایا و یا  اصل اساسیچیتو بنیان بدهی، معبیر دیگر

 دیگووور موووذاها بوووددایی زووودا  هیوووان چیوووئ  اسوووت کوووو ایوووم موووذها را از 
 اموّا بیدار  مدهبتی است کو دستیابی بو آن دشدار است   (Rinpoche.1999;173)کندمی

آ رد  اگر کسی اهییت ایم فرصت مطلود   رسیدن بو آن سعادو ابد  را بو ارمغان می
هنگوامی    (Santideva.1955;1:4) را در یابد دیگر چنیم امفاقی برایش ر    خداهد داد

، ا  را کو در ز دان چرخو هسوتی اسویر اسوت   ، شددچیتو در شخص پدیدار میدهیکو ب
چیتوو در  کند  با بیدار  بودهی ها میا سان در یک آن شایستو مکریم در عدایم خدایان  

چیتوو ما نود درخوت بارهنو        ر  د  بودهی ها ر  بو ز ال میها    اپاکیافراد  اراستی
بلکو ر ح بیدارگر هییشوو   پدسدهایش میست دادن میدود کو پس از از  ظایر آن  یست

آن  ةهوا  قدرمیندا و  حیایوت  ةپدسد   هیدارو شکدفاست  بوو  اسوط   یی، دهدنیر می
ا ست کوو در یوک یحظوو گناهوان      ةکند   بو  اسطها  بئر  غلبو میشخص بر مرس
کیییوایی مشوبیو   چیتوو را بوو   بودهی   (Santideva.1955;1:9-13) شود د بئر   ابدد موی 

کو اکسویر  از   3"ز تَمر س و" هی دن، کندکو ذاو  اخایص ا سان را دگرگدن می ا دکردو
 ارد فلئاو پایو ما ند سر    مس شدو   آ نا را خوایص     شدزیدو بدد  کو مصدر می

ما ود   شودد   خوایص بواقی موی    کند، در عیم حال خدد  یئ فاسد  یوی طلا می مبدیل بو
هوا  معیودیی را مبودیل بوو قلوا       یئ ما ند آن اکسیر، ذاو  اخوایص ا سوان  چیتو بدهی

مدا د بوا هیوو،   ش میاچیتة ذامیبدهی هر فرد با  (White.1984;53)کندبیداریک بددا می
 ، مراقوا، دیسودز، بوا محبوت، شورافتیند، بوا منطوق   بوا سوخا و باشود           آرا ، منربان

 هوا  فاسودان  حتی قلوا   شعدرمدزدد ذ چیتو در هر کو یادآ ر شدیم بدهیطدرهیان
پدششی از زنل   خددکامگی آن را احاطو کردو است  هرگئ بو طدر  امّا  یئ  زدد دارد

شدد فرامر از قلیر  مطلق بو آن  گریستو می ةزنب ر د زیرا زما ی کو ازکامل از بیم  یی
زما ی کو دریوک   امّاگد و  اپاکی  یست  زایش   مر    ر     محنت است   ماب  هیچ

ا  از زنل    وادا ی را ظواهر   پذیرد، بو فراخدر آن مدزدد ا دازو زدد محد د معیُم می
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، کو قدرو بیر  ی   چیتو هیچ  یر مریم مظاهر بدهیها بو عندان منمستدوکند  بدهیمی
  دار د    سرپی ی از آن مجازامی در پی داشتو باشد

چیتو بوا  بدهی ةچیتو مقایسها در بیان اهییت بدهیها  منایا ییکی از بنتریم میثیل
مابود، در هور قطورو از آ     زما ی کو ماو در آسیان بد ن ابر می  منتا  در آسیان است
ا  کوو  بو طدر مدقتی ماو را ما ند ستاروآبگیر کدچکی  شدد   هرر   زمیم منعکس می

 اموّا  آیدد   کثیوب باشوند  کند  شاید برخی آبگیرها گلر   زمیم فر د آمدو منعکس می
زا کو کیتریم انور   کند  هر یئ منعکس می  ناا  مصدیر صاف   زیل خدد را در آمنت

  (Suzuki.2000;303-304)شودد شوا دیودو موی    ةاز آ  باشد، مصدیر  آسیا ی از اینو 
چیتوو بود ن  قفوو در    از قلا  زدد داشوتو باشود، بودهی   زا کو گرما  کییبنابرایم هر
بوو  ظور    یابود  دهد در آن مجلوی موی  حایت خدد   ما زایی کو شرایط ازازو میبنتریم 

ا ود؛   در حودزو   کردو ا گار  زنان عبدرمر، از مرحلو د گا وها پیشستدوبدهی رسدمی
دهنود از ارادو  کنند  میا  آ  و آ نا ا جوا  موی  مر  سیر میمر   متعاییفکر  بسیار  سی 

چیتو کو علوت  زودد  آ ناسوت، سرچشویو     ییت آزادا و بدهیآ ان، از فعا ةا گیختخدد
گیرد،   در  تیجو، هیچ ازبار  در افکار   حرکاو آ نا  زودد  ودارد  مشوابو هیوان     می

 امد   آن  دع ز ودگی کوو بوو  ظور     می 1  ( -را  اکنش، )   آن 2، ضعیتی کو ی ددزو
یک سر ریئ طبیعوی   ، صرفاًآرا  استمدزدداو زاهل   درخدا  فر رفتو، پریشان    ا

 چیتو است   بدهی پایاناز منب  بی

 چیتههای بدهیچیستی و ویژگی

 امّادر حال مبدیل شدن است،  چیتو منب  میامی ف ایل زمینی   متعایی است؛ دا یاًبدهی
مودان بوو ف وا     چیتوو را موی  دهود  بودهی  اش را هرگوئ از دسوت  یوی   خلدص اصولی 

 رغم میا  امفاقاو   مغییرامی کو میکوم اسوت در اشویا    زیرا علیگستر مشبیو کرد زنان
هنگوامی کوو     ما ود سوان بواقی موی   هیویم خددش موا ابود بوو   ، مدزدد در آن امفاق بیفتد

کوو پیدسوتو در    آیود بوو  ظور موی   ، کنود چیتو خدد را در یک زنان  سبی ظاهر میبدهی
نواو   د ر از دسوترس   یّدر حقیقوت فراسود  هیوو مع    امّال است، معرض مغییر   محدّ
دا شویند   "شوا تی د و "چیتوو بوو معبیور   بودهی   (Suzuki.2000;300)زایش   مر  اسوت 

مریم دار   مسکم فقر، قد  بر دة مر   بو عندان اکسیر حیاو از بیم، برزستو بددایی
زنان  درخت آرامش مدزددامی است کو از سرگردا ی در ز ودگی د یود     ها بییار 

هوا   مسافرا ی اسوت کوو در حوال گوذر از ر و       ةپلی عیدمی برا  هی ا د خستو شدو
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 دهود  ها  ر حی را مسکیم میا سان است کو آشفتگیز دگی هستند  ماو مابا ی در قلا
چیتوو ما نود   کند  بدهییخدرشید بئرگی است کو طلسم ماریکی غفلت زنان را باطل م

  (Santideva.1955;3: 28-31)«ا  است کو از شیر دهرمو درست شدو استکرو مازو
شدد دارا  حوایو   درع متفوا می  سوبت    چیتو در آ نا پدیدار میکسا ی کو بدهی

هوا    حایوت  بو دیگران    سبت بو  ضعیت خدد در زمان قبل از ایوم رخوداد هسوتند    
ما نود   99هیویم حوایو بعود از بیودار     با  در مقایسو 91ها  فرد قبل از بیدار دریافت
هوا  فورد در ایوم د     دریافوت  طبعواً  یک فرد قبل   بعود از خودا  اسوت    ها  حایت
ت بو طدر بنیادیم متفا و است  فرد  کو بو حقیقت  رسیدو در مقایسو با فورد    ضعیّ

 اموّا  ابینا اسوت  « دا دمی»کو بو حقیقت رسیدو ما ند  ضعیت  ابینا  مادرزاد  است کو 
«  ابینوووایی»دا ووود کوووو  یوووی چیسوووت، عیووولاً« بینوووایی»دا ووود کوووو  یوووی از آ جوووا
ایوم مقدیوو آن اسوت کوو      مول در أقابول م   کتو  (Hamilton.2000; 61,83,135)چیست؟

اطولاع باشوند  در   اگور از آن بوی   چیتو برخدردار د حتوی هیگان از مدهبت داشتم بدهی
میثیلی آمدو است کو: مرد  کو عاز  سفر  د ردست بدد بو ملاقواو یکوی از د سوتان    

زداهرگران قییتی در زامة    قورار  ، آن د ست  ر دبو خدا  می در آ جا خدد رفتو  
شودد  ا   کو مرد چیئ  در ایم بارو متدزو  یوی  د زدا  میگد ودهد   ر   آن را بومی

آذ قوو     ا  کوو بوا دشودار  زیواد    دد بو گد وشدر سرزمینی د ر بو منگدستی دچار می
بوو دیودار هیوان     گوردد   مجودداً  و  طم بوازمی سرا جا  ب کرد پدشاع خدد را منیو می

بنایی کو هییشو با    بددو   از آن خبر  داشتو گران ةر د   ا  در مدرد هدید ست می
در در ن هر کسی بذر   قابلیت بددا شدن  زدد   (Dayal.1970;14)دهدبو    خبر می

هیودارو پواع     شودد  دارد  ایم زدهرو بددایی مدزدد در ذاو هیگان هرگئ آیددو  یی
ست ایوم گودهر   ا بنابرایم مننا کافی  (GesheWangyal.1986; 161)ما دخایص باقی می

طریوق بوددا شودن بوو ر       » است ر  گفتو شدواز ایم، قدر در  زدد ما بیدار شددگران
درع   شناخت ایم بذر از منظر   (Ratnagotravibhaga.1964,P.181)«هیگان باز است

بنتر آن است کو صوادقا و     امّابددایی کار آسا ی  یست  بلکو بسیار مشکل است؛  سنّت
 مخلصا و برا  پدیدار شدن آن ملاش کنیم 

طریوق مراقبوو      مودا یم از بیدار  در ن فطر  است  ما هیو بایقدو بددا هستیم   می
 ابیم  در  زودد هیوو مدزودداو پرمود     ها  مطرح شدو بو کیال ذامی دسوت یو  ر ش

چورا کوو حقوایق      (51-59؛9932)سودریاداس،   در  ی با ماهیت مثبت   حقیقی  زدد دارد
 یی مرکئیت یکی است کو هیان  وبض   ها بسیار داصل یکی است، آمدزش امّابسیار د 
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چیتو هیا ند رعد   برقوی  بدهی»  (Surya Das.1997;120) چیتو استحیامی قلا، بدهی
طدر کو قدرو بددا، گواو  کند، هیانمار را ر شم میاست کو در یک یحظو، شا میرو   

 پوس از کسوا   « دهود  یکی سودق موی  ها  مرد  را در یک یحظو بو سد    بیگاو قلا
چیتو فرد باید ایم ر ح بیدارگر را پر رش دهد ما بو رشد رسد   بتدا د در مسویر  بدهی

    یر ا و حرکت کند 
اشخاصی کوو مشوتاق    د  دستو هستند چیتو هستند  یئ اشخاصی کو در آرز   بدهی

ا د  مفا و میوان ایوم د  ما نود    بیدارگر  هستند   اشخاصی کو اقدا  بو بیدارگر  کردو
چو ست   شخصی کو خدد مسافر است  اگرمفا و میان شخصی است کو مشتاق سفر ا

بوازهم ما نود    اموّا  ظا  هستی بسیار بوئر  اسوت    دستا رد ر ح مشتاق بو بیدارگر  در
-Santideva.1955;1:15) ت ر ح بئرگی کو اقدا  بو بیدارگر  کوردو اسوت  یسوت   حای

 95"سییک"ر د: بو کار می چیتوط با مفند  بدهیدر ارمبا د  صفت مدصیفی معیدیً  (17
غیور قابول    بو معنا  بایمریم، برمر، غیر قابل قیاس،99"روا دمَّ"بو معنا  درست، صحی   

چیتو از میامی مقودراو آزاد اسوت یعنوی    بدهی  (Dayal.1970; 18)سرآمد، اف ل، عبدر
ایتنو شوا  شوش متعلوق حسوی        92"اَی تَنَو"د ازدو  94"سکندو"چیتو از مقدیو پن  بدهی

مبرا است  دهامد بو معنا  چیئ  اسوت  96"دهامد"شش ا دا  حسی باطنی است   هشتاد 
پوذیر    تند  دهامدهوا  مغییور  ا د  گد وو هسو  کو بتدا د خددش را مدا   بخشد  دهامدهو 

بخشوند   دهامدهوا    دهامدها  مغییر  اپذیر  دهامدها  مغییر پوذیر خودد را مودا   موی    
  (Suzuki.1907;297&cf.Buddhadasa.1996 ;vol.7)کنندمغییر خدد را حف  میبی

چیتو یک  زدد ملیدس  یست، غیر قابل شناخت، فراگیر،  ابدد  شد ی اسوت  بدهی
چیتو را درع منی )شد یتا(، متعایی، قا م بو ذاو است  کسی کو ذاو بدهیکو زدهرش 

چیتوو عشوق اسوت   هیوو     بیند، زیورا زودهر بودهی   کند، هیو چیئ را با قلبی عاشق می
بینند  زموا ی کوو   آگاهی بئر  عاشقا و میها علت  زدد  خدد را در ایم دلستدوبدهی

عیول بیوا رد   ایوم     ةکدشد آن را بو مرحلو ق شد ا  میچیتو در فرد  محقّآرمان بدهی
چیتوو  چریو درحقیقت آرز   بدهی امیم  بدهیمی 93«چریوبدهی»کو آن را  چیئ  است

  هوم در   92چیتوو را هوم در آرموان   عیل رسیدو است  یعنی ما بدهی ةاست کو بو مرحل
  (Rinpoche.1999;177)بریم بو کار می 91عیل

 مهایانیچیته و مفاهیم بنیادین بدهی
 کایوچیتو   دهرموبدهی  9
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 چیتو   کر  ابدهی  5
 چیتو   پرزنیابدهی  9

 کایهچیته و دهرمهبدهی
است دهرمو « کایومر »گا و ح در  ظندر بددا یا ا ییم مرمبو از مراما سو« کایودهرمو»

است کو در متودن   مکاموا مختلوب معوا ی گد واگد ی یافتوو        (dhr) اژو سنسکریت 
دهرمو در ری   دا هیان ریتو،  ظم درست زنا ی است   ((Skorupski.1987; 332است

ها  اخلاقی بوو  حقیقی هستی است   شرارواطاعت از  امدس ةکو پیر   از آن بو منئی
در منواب  بوددایی معوا ی      (  (Chitkara.2002; 5:477معنا   قض حقیقت زنوان اسوت  

مدو است: معیار، درستی، قا دن، پدیودو، ذهوم، عودایت   حقیقوت     آدهرمو بو ایم شرح 
باشود در  موی  Body کایو کو معوادل ا گلیسوی آن   ة اژ  (Malalasekera.1966;23)غایی 

بسیار  از متدن بو کایبد   بدن مرزیو شدو است  کایو در مدرد بددا بو بودن  اقعوی ا    
 .Suzuki)کنود   ظا  هستی مرزیو می کند  سدز کی دهرمو کایو را بو بدن   یااشارو می

کایبد حقیقی بدداست کو دارا  علم مطلق   حقیقت غایی اسوت  کایو دهرمو  (45 ;2000
Jackson&) Makransky.2000; 97)   بر هییم اساس دهرمو کایو علت   ماهیت حقیقوی

 ;Chitkara.2002)م   ظنودر ا سوت     مدزدداو است   میا  زنان مجسّ  اشیامیامی

)پیکرسر ر   شادما ی یا بدداها  آسویا ی(   د  کایبد دیگریکی سیبندگنکایو  (13,227
 )پیکر ظندر   مجسم( ا ست  کایو دیگر  یرما و

کوو هویچ آغواز    کایو استی بازما    مجلی دهرمو چیتو در معنا   سبی یا زئبدهی
مدا ند حقیقت آن را یپرستا و  یباو فردگرایا و   خددها   معصّ پایا ی  دارد؛  اخایصی
 ة زودد هیو   زدهر معند  بدداهاست  بو رغوم چیتَّو زیرا بدهیآیددو   میرو   مار کنند؛ 

اصولی   مشتاق  حودو بوا خاسوتگاو    کند، دا یاًها کو بر آن سنگینی میها    ادا یپلید 
)چیتوو( بوو  ودعی      حدو بو هر دییلی عیلوی  شودد قلوا    کو ایم خدد است  هنگامی

دهد  ایم  ارضایتی میکم است گاهی شکل یک بییوار  بوو    ارضایتی خدد را  شان می
خدد بگیرد   منجر بو بدبینی یا بیئار  از مرد  یا حتی خددکشی، ریاضوت   یوا دیگور    

اگر بو طدر مناسا هدایت شدد   بو طدر طبیعی رشد کند،  امّاعاد  شدد  ها  غیرشیدو
  آ  وو  شدستدو بیشتر خداهدی شدیدمر باشد، فعاییت ر حا ی یک بدهیهر چو  ارضایت
دهود؛  کایو را شوکل موی  کو دهرمودهد هیان چیئ  استچیتو را مشکیل میزدهر بدهی

کایوو  کنیم  چیتو یک ظنودر   دهرموو  هرچند ما آن را محد د،  اقص   معید  درع می
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طودر کوو مواو    دیگر  است  هیانم حال یکی درست هیا ند  ید و اصلی آن است  با ای
ایووم د  را  بایووود د  مفنوود  زووودا ازهوووم    امّوووامابا ووود  خوودد را در آ  بووواز مووی  

مننا دل   قلبی کو  را   فدذ کرمو    ادا ی اسوت      (Suzuki.1907;295-306)ا گاشت
مطلق است  ز ودگی   ةچیتبدهی دهرمو کایو یا خدد، خلدص، عشق   آگاهی است میاماً

 درع حقیقت  زدد  خدد هیراو با عشق   آگاهی است  و میاماًستدیک بدهی
مغییور   ةآمدزد  دهرموو ر ش سواد  را بو ما می بددایی ةچیتو مسیر حقیقی دهرمبدهی

راو خددبینا وو    طوی آن مفکو   دهود کوو در  مدریجی فکر   گشایش قلا را  شوان موی  
بوو یوک عشوق       مان، مبدیلمشغدیی بیش از حد  سبت بو مشکلاوشیفتگی   دلخدد

 صودر( )سوعو  شودد   ظرفیوت  موی زنا ی مدزدداو  ةد ستا و  سبت بو شبکمحبت  دع
ها  چیتو هرچقدر هم در دلبدهی  (Surya Das.1997; 115)یابدهاییان افئایش میقلا

شودد:  سان با بدداهاست  از ایم ر  گفتو میهم در ذاو خدد شدو باشدمرد  عاد  آیددو
متفا و از دهرموو کایوو  یسوت؛ دهرموو کایوو، متفوا و از       ، شعدرذ زنان مدزدداو »

دهد زنوان مدزودداو   کایو را مشکیل میشعدر  یست  آ  و دهرمود یا  مدزدداو ذ 
کایوو  دهود دهرموو  شوعدر را مشوکیل موی   شعدر است   آ  و زنوان مدزودداو ذ   ذ 
شدد، میوایئ  و مربدط میچیتکایو   بدهیما آ جا کو بو دهرمو، (Suzuki.2000;301)«است

 ها  مرد  عاد    قلا بددا  زدد  داردبنیادینی بیم قلا

 چیته وکرونا)شفقت(وپرجنیا)فرزانگی(بدهی
اسوت کوو   «  ینوارو وهی و رَبِ»ستدو   یکی از چنوار  ها  اصلی بدهیکر  ا یکی از  یبگی

)مناکر  وا(   عشق   احترا  بو میامی مدزدداو ز دو دهد  یبگی دل   قلا را  شان می
 سووووتگا ووووو بدداف وووویلت از ف ووووایل هجوووودو خووووریمآ، درد  عییووووقهووووم

(IronsEdward,2008.p.278)  دیسدز    مرحم  یست بلکو هیدرد    شوفقت   کر  ا مننا
 Magee)سووتدو اسووتخوودارگی   سوون  بنووا  عشووق   اخوولاق بوودهیهیووراو بووا غووم

Bryan,1998.p.42)  دا سوت     یوئ 51دیسدز  مدان شفقت  چیتو را میکلی بدهیبو طدر
)پرزنیوا(   فرزا گی یت    حک59چیتو را حاصل امحاد میان شفقت )کر  ا(منایا و بدهی

چیتو اشارو بو زدهرو آگاهی یا   بدهیدا دمی ،ا  کو آگاهی بو هیراو داردحایتی یحظو  
هوا کر  وا     شدد  بر اساس مفکر منایوا ی عقل عقل دارد کو با شندد عرفا ی حاصل می

کوو  ما زما ی  (Asanga.2001; 11)شد د شدگی هیو مدزدداو میپرزنیا منجر بو ر شم
مرحلوو  چیتوو در  ، بودهی کافی قد   باشد بو میئان شفقت   آگاهی زنت یار  دیگران
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 ةحلو یابنود  ارد مر کنند   قدو میمی ما د  زما ی کو کر  ا   پرزنیا رشدآرمان باقی می
چیتوو را دارا  د   مودا یم بودهی  طدر کو اشارو شد، میهیان، شد د   از ایم ر عیل می

 ظر  آن رسیدن بو اشوراق از طریوق پرزنیوا اسوت        ةزنب  بدا یم عیلی    ظر  ةزنب
  (Santideva.vol.I;15-16) اسوت و   کیوک بوو سوایر مدزودداو    عیلی آن مدزّو  ةزنب

آ رد؛  زودد موی  وشدگی بچیتو درزنبو شفقت، ا گیئو کلی برا  دستیابی بو ر شمبدهی
هوا )ر و ، پلیود ، خشوم   شوندو (  وامدان اسوت         در آغاز برا  پیر ز  بر ک ل شَو امّا

)فرزا گوی(   دیگور ف وا ل  وابدد      دد با پرزنیاخ هاستدو رشد کند، کلشوچنا  و بدهی
منوئل دارد     55چیتوو در قلوا هیگوان )س وی تا(    بدهی  (E, haris,2017,P.344) شد دمی

آفریند   اگارزد و معتقد است: کسی کوو  را می59ابئارها  فرد  برا  رستگار  )ا پایو(
ایوم   کنود   مشاهدو میچیتو را درع کند هیو چیئ را با قلا آکندو از منر زدهرو بدهی

چیتو بوا درزواو متفوا و بوو     ستدگان است  بدهیحقیقت بریم  اقعیت  زدد  بدهی
 قل شودو اسوت     (Carle,2009,P.23-24) شددها  افراد در آ نا ظاهر میفراخدر مفا و
چیتو بودد  صودا  پوارس    ها  قدیم یک معلم منایا و مشغدل آمدزش بدهیکو در زمان

  کرد  صدا  س  باعث آزار شخصوی از میوان زیعیوت شود       سگی سخنا ش را قط
معلوم   سنگی بو طرف س  پرما  کرد  سن  بو سیت چپ س  برخودرد کورد؛ فودراً   

ر   زمیم افتاد   از درد فریاد بلند  سر داد شاگردان بو طرف معلم رفتنود   مشواهدو   
را در عیول   چیتوو کرد د کو سیت چپ معلم کبدد شدو است  معلیان اشراق یافتو بدهی

آ نوابرا  رهوایی از   کنند   بوو میدرع زددکنند   درد   ر   دیگران را بامیا مجربو می
چیتوو از ف وایل   بدهی  (Surya Das.1997;115) کنندها  منفی کیک میها   کنشکرمو
کند    شا گر بایمریم درزو شفقت هیراو با حکیت است   محافظت می هاستدوبدهی
 E) کنود قت، ا گیئو کلی بورا  آزاد  مدزودداو ذ  شوعدر را ایجواد موی     شف ةدر زنب

Haris.2017;333-339,342)  یوا  «شود یتا  »چیتو، متعایی   مطلق   حد اعلا  بدهی ةزنب
مور آن، از  متودا ل  ة  زنبو نیگی مدزدداو  عد   زودد ذ او نابوت  ییتغیور اسوت    مُ

هوا   سوتدو   کواهش ر و    بودهی گذشتگی در رسیدن بو اشراق است کوو سودگند   خدد
چیتوو حقیقوت   بودهی   (Surya Das.1997;114-115)دیگوران بنتوریم مجسوم آن اسوت     

مد ی است  گدمیو در ز ودگی  بدداست، حقیقت بددا  را  شخصیت ماریخی بددا شاکیو
مدا د ایم حقیقت را در ز دگی خدد حقیقتی را کشب کرد کو هر شخص دیگر   یئ می

مدا ایی دست یوافتم بوو    دد کشب کند  ایم حقیقتی کو هر کسدو خفعلی یا ز دگی آین
آن را دارد حقیقت عشق   فرزا گی   شفقت است  شفقت   مدا ایی کیک بوو دیگوران   
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شودد ایوم   چیتوو بیودار موی   بدهیدر حجا    هنگامی کو امّاکو در زدد هیگان هست 
  یایا د ر د   آن حقیقت بریم خدد را میحجا  کنار می

 هچیتَّه و بدهیتَّمراتب چی

اشوارو بوو ایوم  کتوو خوایی از فایودو  یسوت کوو دل         ، چیتَوو قبل از اشارو بو ا داع بدهی
 شدد:خدد بو اقسامی مقسیم می"چیتو"یا

خداها و بسیار بو بیراهو رفتوو  ز   اامید کنندو مدسط گناهان خددا  کو بو طر چیتو9
 ها  ابد  باززایش است   محکد  بو مناسخ

ا  کووو از ر وو  سوورگردا ی زایووش   موور  بیووئار اسووت   ازهیووو        چیتووو  5
، بوددایی  ة  هشوتاد   چنوار هوئار دهرمو    « پارمیتوا »زسوتو   در دو کیوال   د ر گناهان

 کوو ایوم هیوان زایگوا    ، کنود خودد را مربیوت موی   اعیال شایستو زدید  بارا می«بُدهی»
 ستدو است )ر حا ی(بدهی

ها رهایی یافتوو   از هیوو دردهوا    امیال   هدسعذا  میامیکو از ر      ا   چیتو9
مور    است، بورا  هییشوو یکوو گناهوان را زد دو اسوت، خوایص، خوایص       فاصلو گرفتو

کوردو     هوا را کسوا  معرفتمریم است   در ذاو دهرمو منئل گئیدو است  هیةخایص
سوت آ ردو کوو ا  را   دکاملی را بو معند  بو بایمریم سط  ا سا یت رسیدو است  قدرو

کنود  ایوم زایگواو معنود  از آنِ  اصولان یوا       هوا آزاد موی  ها   مردیود دیبستگی ةاز هی
  (Suzuki.2000;301-302) ها  بیدار، میا    کامل استمتناگتو

سوخم   54"ا مپوادو چیتوو "از سوو  زوو دل یوا     بند  دیگور  عاییان بددایی در مقسیم
دیی کو پس از یافتم فنوم    5رسیدن اییان پدید آید؛  دیی کو پس از بو کیال  9ا د گفتو

شدگی کامول  دیی کو در ر شم  9درست دهرمو در حال عیل بو شش پارمیتا پدید آید؛ 
شناسوی  )از اد ار زنوان 52ولپ و هوئار کَ شدد کو دوزما ی محقق می "ا مپادوچیتو"پدید آید  

شوتو باشود،   ال اییان گذاز پرداختم شخص بو کی هند یی   معادل یک ر ز برهیاست(
، )اشدو گندشوو  هئار کَلپ و یافتو شدد حقیقی  یستا  کو پیش از ایم دوا مپادوبنابرایم چیتو

چیتوو    بودهی  56چیتوو، غوایی   چیتو د   دع اسوت: بودهی  بو طدر کلی بدهی (922؛9929
 53  سبی

 چیته غاییبدهی

خرد بو معنا  دیدن هیو چیوئ   گدیند می 52فرزا گی   چیتو را حکیتغایی بدهی ةزنب
اینکو هیان چیئ  کوو یوک شوخص در     گد و کو در  اقعیت هست   قادر بددن بوهیان
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چیتو غایی یک امفاق عقلی  یست بلکو یوک شوندد یوا فنوم      اقعیت هست باشد  بدهی
ماهیوت  »، «ازسا  چیسوتند »، «مد چیستی»، «ایم چیست»مجربی است؛ بو معنا  فنییدن 

 «شود یتا »غوایی     ةچیتبیم بدهی رسد ارمباط معنایی عییقی ظر میبو  « زدد  چیست
راستا با فنم   درع شد یتا است  پی بردن بوو  غایی هم ةچیت زدد دارد   حقیقت بدهی

چیتو غایی   آ نا کو منیگی است هیان فنم بدهیحقیقت چیستی اشیا    ماهیت  زدد
 است 

 چیته نسبیبدهی
 سوبی   ةچیتو حود   حصور را بودهی   ی بر هیدرد    دیسودز  بوی  آرمان   آرز   مبتن

  اسوت کوو منجور بوو اشوراق      اگدیند کو خدد دارا  مرامبی است    یور   محرکوو  می
 چیتو غایی مبتنی بر فرزا گوی   بدهی چیتو  سبی مبتنی بر شفقت )کر  ا(بدهی شدد می

 ;Rinpoche.1999)و دارد هور د  زنبو   ا  ازچیتو  سبی بنورو )پرزنیا( است، ایبتو بدهی

  دیگر فنم امکان دسوتیابی بوو   ، آرز   رهایی هیو مدزدداو از ر     گرفتار   (175
 ایم آرز  

گفتیان در با  بنابو  دشتو سدز کی، ستنیرمتی دا شیند برزستو بددایی در انر خدد 
دارد کو در ا دیشو منایا ی مفاهیم شاخص   منیی مثول  اظنار می دهامد  منایا ودهرمو
بو رهوایی  ، ) اصل متناگتو، چیتوبدهی، )پیکرو دهرمو( کایودهرمو، )رهایی  نایی(  یر ا و
ا  از کودا  بوو زنبوو     غیورو هر  هوا( )خاستگاو   زهدان متناگتوو  گربنومتناگتو، رسیدو(
چیتو  امی است کو بر آن بو یحوا   بدهی ار د  ها  فرا ان حقیقت مطلق اشارو دزنبو
اش بر دل ا سان   کیال ا    یا از زنبو سولبی بور پیراسوتگی   رهوایی ا سوان از      مجلی
  بو مثابو بازموابی از آن  ، شدداطلاق می، بینی   خددمحدر  کو هیان  یر ا و استخدد

هیو ، اساس اعتقاد بددابر   (Suzuki.2000;200,299) دارا  هیان  یبگی است، حقیقت
کنود قوا دن   امدر عایم فا ی؛ در حال شدن یاصیر رو هستند،   مننا چیئ  کو مغییر  یی

دمیوو پوس از دریافوت    ئ  گطبیعی   ر حا ی عایم است کو باید بوو آن احتورا  گذاشوت   
خداست هیگان را با دهرموو آشونا کنود  مقوا  بودهی در        کسا دهرمو میچیتو بدهی
شدد  بددا با ر داشوت  گا و بو آن ختم میو باطم دهرمو است کو راو هشتنش ببی،  اق 

ها  اخلاقی شدد  سپس قلا را از طریق میریمکو ایم بینش از طریق مراقبو حاصل می
ا  زدیود از  شدیم در آن  قت است کو بوو مجربوو   مئکیو کنیم   بر ضییر خدد متیرکئ

  (Radhakrishnan.1982; 41-44) یابیمر شنی دست می
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ایوم   51گذرکننودگان( ،  اصولان ، رسویدگان اشوراق بوو  )زهودان « گربنومتناگتو»آمدزو 
کند کو هیو مدزدداو در در ن خدد ف ایل   حقیقوت بوددا را دارا   حقیقت را بیان می

هوا   مودا عی پدشویدو شودو اسوت  ما نود       حجوا  ایوم حقیقوت ذاموی بوا     امّاباشند می
ایوم حقیقوت     (Williams.2003;826-827) درغولاف پی یدولی درخاع یا گُمدفدنبذر 

ا  حقوایق متاگتوو   ةهیو چیتوو    بدهی أشدد   منشچیتو بیدار میبدهی ةدر  ی بو  اسط
 است   « گربنومتناگتو» ةاست کو خدد زاد

 چیتهق بدهیهای تحقّزمینه
در ذاو یا قلا شددکو عشق بو مدزدداو ر   دیدو کو زما ی در ما بیدار می چیتوبدهی

  بیدار شدن چیتو، بیور ن آمودن از   تیاق برا  بیدار  برسداش ةما هست بو بایمریم درز
 Asvaghosha. 1964)خدد محدر    قرار گرفتم در مسیر عیل هیراو با معرفت است 

;32& Suzuki. 1900; 76)   چیتوو در فورد امفواق بیفتود ا سوان محتوا        برا  آ کو بودهی
ف یلت   معرفتی است کو ایم ف یلت   معرفت از طریق اعیال اخلاقوی   معنود  در   

چیتوو  بودهی  آیود  دسوت موی  ها  حال   گذشتو  عشق بو سوایر مدزودداو بوو   ز دگی
)  دبوورهوا  بسویار  را از بویم موی    سواز کسوا ف وایل بسویار  اسووت   کرموو     زمینوو 

Harvey.1990;122)   ا سان باید قبل از رسیدن بو کیال   طی مراحل  معلییامی بیدار 
چیتو، سایک طریقوت موا   خاص صدرو گیرد  بعد از بیدار ِ دل  سبت بو حقیقت بدهی

دهود  ق ایم حقیقت درباطم خدد، ا جا  میا تنا  سلدع هیو ملاش خدد را زنت محقّ
ق شد  بو مرحلوو پختگوی رسوید مدزودداو     د ا  محقّ  زما ی کو ایم حقیقت در  زد

 کند دیگررا  یئ در رسیدن بو اشراق قلبی، دستگیر    راهنیایی می
بعد در مدرد پردازد    ر میسایک طریقت بو صدرو مستیر در مدرد بددایان بو مفکّ

ا گیوئ مدزودداو   ت یاید سپس بو  ضعیت رقّمل   مفکرمیأها   زدد  خدد مضعب
کنود موا درا  شودقی  سوی   سوبت بوو بوددا ایجواد         ا دیشد   مولاش موی  شعدر میذ 
چیتو  فی حیاو   مرع دست آ ردن بدهیرهر  برا  بو  (Suzuki.2000; 302-307)شدد

 زودد ا    ها بوذر کیوایو در  ستدوکند  بلکو ابتدا با شنیدن معاییم بددا   بدهید یا  یی
معاییم   ا جا  میریناو ر زمرو بوو مودری  آن بوذرها    مطایعو شدد سپس با زایگئیم می

  (Prophet.2009;33) ز نددر زدد سایک زدا و می

 دیسود:  موی  99«چیتوو گفتیوان در بوا  بیودار  بودهی    »در انور خودد    91بنودهد  سد
ا گیئ اقص  زدد ماد ، مشاهدو  ضعیت رقتمل در  دأم چیتو با مفکر در بدداها،بدهی»
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  در  نایت با اشتیاق بو ف ایلی کوو متناگتوو در بوایمریم     شعدر،ذ  ز دگی مدزدداو
هوا  پدیودار    زمینوو ، بنابرایم« شددآ رد، دردر ن ما بیدار میدست میاشراق بو ةدرز
 مدان شیرد:چیتو را بو اختصار چنیم میبدهی
آینودو،  اد ار گذشوتو، حوال     ة ها در هیو ستدو  بدهی مفکر در اینکو میا  بدداها  9

مدفق شود د بوا کدشوش   مجاهودو      ، امّاچندان بیش از ما از شندو   گناو آزاد  بدد د
دست آ ردو   از چرخو باززایی   هد    هدس   گناهان عبدر کننود  بیدار  کامل را بو

   بو مدزددامی شریب بدل گرد د 

 ایووم ا دیشووو کووو  زوودد زسوویا ی مووا دارا   قایصووی اسووت   شووامل پوون       5
و)مددو(   چنار م ن وت )عنصور( اسوت کوو از ایوم طریوق مرمکوا اعیوال شور          سکنده

شدیم کو باید کنار گذاشوتو شود د   زودد    شیار  )از زیلو خشم، طی    ادا ی( میبی
کند کوو بایود   ا گیئ ایجاد میها   فروق ایم  و ر ز و  اخایصیاز طری زسیا ی ما دا یاً
 کنارگذشتو شد د   

شعدر کوو در اسوارو زنول      ا گیئ ز دگی مدزدداو ذ رقتت و بو  ضعیّزّمد  9
   دار ود   شد د   بو قا دن کرَم و اعتقواد ل میها را متحیّ ادا ی هستند   شدیدمریم ر  

بوو د بوال راو    کننود   با مرس زایش   مر    پیر  دسوت   پنجوو  ور  موی     نا دا یاً آ
فنینود کوو   گیر د  یی  یوی می ها  خدد را محکم در آغدشرستگار   یستند  معشدقو

ایننوا هیوو   ، هوا ارزشوی  ودارد   هیچ  اقعیت فرد   زدد  ودارد   دل بسوتم بوو ا سوان    
 ا گیئد ستدو را برمیدرد  بدهیهم
شان سییایی  جیوا  ها بو  اسطو معلییاوها: میامی متناگتول درف ایل متناگتومأمّ  4

هوا زوا دان، خوایص   آزاد از    گتوو هیوو متا ة کایو ا ود  دهرموو  دسوت آ ردو   مقدس بوو 
هوا از معواییم اخلاقووی، آراموش، آگواهی   رسووتگار      متاگتووو هاسوت  میوامی   ابسوتگی 

مول   مفکور   أم باکی، شفقت عظیم   سوچنار بیها دارا  دو قدرو، برخدردار د  متاگتو
 د   عشق آ نا بو مدزدداو ر و  دیودو هویچ مورز  را     اهستند  آ نا بو هیو چیئ  اقب

 ا د بوو مسویر  یر ا وو بواز    زنل گیراو شدو ةرا کو بو  اسط شناسد   هیو مدزددامی یی
  (Suzuki.2000;303-306)گردا ند می

 ایل اخلاقی(ذ)ر72هاچیته: کِلِشهموانع بدهی

هوا  ذهنوی هسوتندکو    پلید ، خشم   شندو هستند آ نا گرفتوار  ، ها هیان ر  ک ل شو
ها   وامطلدبی   نا کرموآدر حقیقت  شد د را  یئشامل میم میل بو خدردن   مدهّ، خشم
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رادها کریشونان   ز ند   سرشت   ماهیت منی دار د هستند کو ما را بو سنسارو پید د می
هاسوت کوو زیلگوی    گوذرا ی از زیلوة ک ل شوو   زدیی   خدشکا ، درد معتقد است بی

یو أایوم مسو   شود د  موی  چیتوو  وابدد  شد د آ نا از طریق  یر   بدهی ادا ی محسد  می
طدر عا  است کو ذهم بوا  وابدد   و  بددایی منایا و ببددایی  سنّتمطابق با راهبرد اصلی 

ابود   یهوا هسوتند، پواییش موی    ف ویلت  ها از طریق پادزهرهوایش کوو غایبواً   کردن کلشو
کار وکند، بلکو آن را برا  پاییش بها را  ابدد  ییک ل شو، چیتو هی دن اکسیر زیدوبدهی
ها   ها بد کند  ک ل شوبرد   در حقیقت از  یر   آن برا  آزاد     جاو استفادو میمی

کامول   ةچیتو بوددا دل کنودن از آن را  یزموو بودهی     د یا  ماد  هستند کو ها  اراستی
 ( E Haris.2017;332)دا دمی

هوا  آن در   وابدد  مجلوی  دهد، ها ارا و مید   و در مدازو با ک ل شوراهبرد  کو شا تی
از مسویر  یا ششوییم گوا     «مجاهدو درست»گد و کو مریم زمان میکم است  هیانسری 
شدد،   در صدرو ظندر از بیم بوردو  ها زلدگیر  میگا و، از ظندر   بر ز ک ل شَوهشت
اد رامی است کو منجور بوو ایجو   ها مفکّها  مدازنو   مقابلو با ک ل شَویکی از راو شد د می

بردار  ها برا   ابدد  آ نا مدرد بنرویو هی دن پادزهر کلشوأ  ایم مس شددف یلت می
گیرد  برا  مثال: صبر بو عندان پادزهر عصبا یت است   زما ی کو یکوی  زودد   قرار می

بورد  مدا د  زدد داشتو باشد پس ایجاد صبر، عصبا یت را از بویم موی  دارد، دیگر   یی
پور بسوامد  زودد     امّاکیتر فراگیر  هاییبرد  مراقبوها را از بیم می ایجاد ف یلت، کلشو

ها یعنی  فرو، شندو   حیاقت را هودف قوراردادو   آ نوا را    کلشو ةدار د کو سو ریش
  (E Haris.2017;335)بورد  م عیب کردو   از  یر   آ نا زنت آزاد    رهایی بنرو می

هوا   قلوا  مدا د خدد را درباشد باز هم میچیتو هر چقدر هم کو میرو   مار شدو بدهی
شودد  چیتوو در فورد موی   د و آ  و کو ما   مبلدر بدهیآمیئ ظاهر کند  بو معبیر شا تی کفر

 اموّا  دار ود  ،شوجاعت   عقول  دشینا ی هستند کو دست   پااست  ایننا شندو    فرو 
یوت کننود موا ا  را    کنند، آ نا در ذهم فرد مسوتقر   خددشوان را مثب  فرد را اسیر خدد می

ها دشینان فرد  یران ساز د در مقایسو با ایم دشینان در  ی اگر میامی خدایان   ا سان
بدد د حتی قادر  بدد د ا  را در زننم ا ی ی بینداز د  دشینا ی چدن هد    هودس    
 فرو      دشینان قدرمیند  هستند کو در مقایسو با دشینان بیر  ی طدل عیر  دیرپا، 

 بووا پیشوورفت در مسوویر   (Santideva.1955;4:28-32) غوواز   بووی پایووان دار وود  بووی آ
ها   امطلد  از بیم خداهود رفوت   دییول آن    گی، در  نایت مرس از مناسخستدوبدهی
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چیتوو  ا د با مدسعو بودهی ها  منفی کو باعث چنیم مناسخی شدوایم است کو هیو کرمو
حیاقت یک فرد بو پایان رسد، مور     شد د   از سد  دیگر هنگامی کو زنل پاع می

دهود موا   ت بوو موا ازوازو موی    چیتو بو شکل مدقّو   مناسخ مرسی  خداهند داشت  بدهی
 کند  ایبتو ما را از شر قدرو آن  یئ محافظت میرا در ایم مسیر فر بنشا یم  هاک ل شَو

شدد  آنوار  ن میپشت ابرها پننا ما د کو گاهی مدقتاًبو  درهییشو مابان میچیتو بدهی
چیتوو  شندو   گناو  اشی از خددخداهی میکم است گاهی سبا م وعیب  ودر بودهی   

هوا  خوارزی مصودن اسوت  مفسور      چیتوو هییشوو از  اخایصوی   خودد بودهی   امّاشد د 
معتقد است هر  ودع کرموو منفوی در برابور انوراو مثبوت       99«پرزنیا کارامامی»، د   وشا تی
هوا   مدر  وابدد کننودو کرموو   أچیتوو را مو  شدد  ا  بودهی حقیر می چیتو کم  زن  بدهی
  (E Haris.2017; 332)دا د یندو میآحال   ، گذشتو

 94ها(کافران )ایچهندیکهو فاسدان چیته وبدهی

 کواملاً کوو  افوراد  هسوتند    آ نوا   با رمندان هستند   ا هااییانبی، ملحدان، هاای نندیکو
مدفوق بوو کسوا کیوال      شانهایا د  کسا ی کو بو دییل کرمو  هدس شدو غرق در هد 

حتی  نازان هستند کو احیا  آ ا  بیبو یحا  اخلاقی   دینی ما ند یشو آ نا شد د  یی
آ گد وو کوو   ال اینجاست کوو  ؤ  س غیر میکم است برا  یک پئشک ر حا ی  یئ مقریباً

چوو   رابطو با ایوم افوراد  در ح در دارد  هیو افراد بایقدوچیتو در اگر بدهی، مطرح شدو
  قودرو بودهی حتوی در ایوم     آن است کو شکدو  ملأخدرم کتو در ؟کندایفا می قشی 

هایشوان شواید   کرمو درخشد  چنیم ار احی بو دییل سنگینیار اح ماریک   ادان هم می
باید در  ظر داشت کوو  ایبتو  مناسخ سرگردان باشند  ة  بارها در چرخ مجبدر شد د بارها

از قید کرمو   زنل رها باشد زیرا  زدد  هیچ قلا   ر ح ا سا ی  زدد  دارد کو کاملاً
دییول بور شور بوددن ز ودگی      هرچند ایوم   ،، محصدل  ادا ی استپدیدار هییم زنان 

شویار  اشوی از   چیتو مادامی کو محت گناهان بیبدهی  (Suzuki.2000;311-312)  یست
  خددخداهی است مدید هیچ منفعت زمینی یا آسیا ی  یست  ما نود گول  یلودفر    زنل 

ا د   یا ما ند طلایی کو در عیق خاع مدفدن است؛ هایش هندز باز  شدوآبی کو گلبر 
چیتو بوا  زما ی کو چشیان بدهی  استپننان شدو  ها  یا ما ند  در ماو کامل کو پشت ابر
شدد ارزش معنود  ذاموی خودد را    حیاقت بستو میابرها  هد   هدس، طی ، زنل   

 کند آشکار  یی
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ما نود   ،ا را بوا قودرو خودد از میوان بوردارد     هچیتو میامی گرفتار کو بدهی هنگامی
   صاف  مابان در آسیانها، یا ماو از  اخایصی پیراستو یلدفر شکفتو از مردا ، یا طلا  

کنود، یوا   کو ا داع غولاو را مدییود موی   زمینی ، یا پیراستو در آسیان بد ن ابریا خدرشید 
 در ایم صدرو مدهبوت ابود    زنوان شویدل     ؛شیار استها  بیاقیا دسی با گنجینو

مدزودداو از  کبوت    ةهیو شعدر را شامل خداهد شود    چیتو میا  مدزدداو ذ بدهی
 شان میلد از عشوق   هیودرد  شودو   از هیراهوی      شد د  قلازنل    ادا ی رهامی

 شد د ارزش آزاد می ابستگی با چیئها  بی

 گیرینتیجه

در بوددایی   اموّا اسوت  مکاما بوددایی  مذاها   درهیةمفندمی شناختو شدو چیتو بدهی
ا  کو آن را از سوایر  گد وبو ؛است می ها  گستردو  متفا   یبگی تاهییّمنایا و دارا  

 قودییی بوددایی؛   سنّتایم آمدزو بو  حد  ریشو در  صدرو ا ییةکند می متیایئ ذاهام
 نفتوو   میو بددادئگ ها  آمدزو ایم مفند  در معاییم ا ییةبذر    ادو داردمنرو سنّتیعنی 
حتوی ملحودان      دارد؛  زودد شوعدر  چیتوو در قلوا هیوو مدزودداو ذ     بدهی است 
 اموّا  ؛چیتو برخدردار هستندبدهیاز   یئ ا د آ ا ی کو گرفتارهد    هدس شدوان اییا بی

ایم   یابدشدد   فعلیت میطدر کامل شکدفا میوست کو باهستدو  بدهی هافقط در بددا
ماد   با زنان  دیبستگی  عاد  بو دییل آمیئشمردمان در  چیتودر حایی است کو بدهی

بسویار دشودار    چیتو در افراد کار بیدار  بدهی  شددمیگیر   شندا ی خامدش   زمیم
دارا   چیتوو بودهی  آ رد سعادو ابد  بو هیراو می ،ر صدرو محقق شدن آند امّا است

   کایوو مجلوی دهرموو    سوبی در معنا   است کو  سبی   مطلقا ییو   نا دیو یا  ةد  مرمب
با امر مطلق   حقیقوت  احود یکوی     مطلقکر  ا   پرزنیا است   در معنا   امحاد ة تیج
حقیقوت متعوایی  ازیوی ادیوان دیگور اسوت کوو         ،انسو هم، در ایم معناچیتو بدهیاست 

 زو شندد     حدو  زدد  ایم آمودزو مدسوط      دامجلی آنمظنر   هیةمدزدداو 
چیتوو بوا بسویار  از مفواهیم کلیود  مکتوا       بدهی و شدو است ا متفکران یدگو چارو ار
چیتوو در  بودهی  شودد  یکی دا ستو موی  متنتا   شد یتا ،گربنومتناگتو، منایا و ما ند  یر ا و

  شودد موی  ایجواد مدزدداو   کسا معرفت   ملاش در ایم زمینوو   بو هیة عشق  تیجة
هایی است کوو بوا قودرو فراگیور       ها    اراستیپلید ها یاکلشوچیتو  قطة مقابل بدهی

  شد دچیتو  ابدد میبدهی هیو زا بة
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 هانوشتپی
 
1. skt,Bodhicitta,En awakening mind , the mind of enlightenment , or a 
wakening the heart of enlightenment  heart of enlightenment, the heart  of 
enlightened mind 
2. Bodhiṛdaya 
3. anuttara-samyak-sambodhicitta 
4. Buddha hood 
5. mahakaruna 
6. mahaprajna 
7. rasajatam 
8. laotezinTerminoligy 
9. wu-wei 

10. pre-enlightenment perceptions 
11. post –Enlightenment perceptions 
12. samyak 
13. anuttara 
14. skandhas 
15. skt.pal. ayatana,En.sence base, sence-media or sence sphere 
16. skt.dhatu,En.elements 
17. Bodhicharya 
18. Aspiration 
19. Action 
20. compassion 
21. karuna 
22. samata 
23. upaya 
24. Citta-utpada 
25. kalpa 
26. ultimate bodhicitta 
27. relative bodhicitta 
28. wisdom 
29. skt.tathagatagharba;En.lit. the womb of thus gone ; translated as :the 
womb of the enlightened one, sccd for potential enlightened 
30. vasubandhu 
31. Discourse on the Awakening of the Bodhicitta 
32. klesas 
33. prajnakaramati 
34. Icchantik 
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